هزينه يابي بر مبناي فعاليت : 

(ABC ) يك روش تخصيص هزينه ها به توليدات و خدمات مي باشد . آن معمولا بكار برده مي شود بصورت يك ابزاري از برنامه ها و كنترل  مي شود . اين ابزار ضروري است در طي بررسي هايي كه بصورت ارزشي در يك بخش انجام مي شود . اين مفاهيم از ABC توسعه مي يابد در يك بخش از يك كارخانه اي كه در طي سالهاي 1970 و 1980 در US انجام گرفت .

در طي اين مدت موافقت مي كنند وبا يك ميزان كارخانه هاي ملي كه بصورت ساده اكنون در CAMI شناخته شده اند . فراهم مي كند فعاليت نقشي از مطالعات و اطلاعات شخصي را وقتي كه مي تواند بصورت يك فرمهاي شناخته شده فعاليت كند در نرخ ارزشمند شركت و بيرو روبرت كاپلان پيشنهاد كردند يك ميزان از مدلهايي كه توجه مفاهيم كنند به تعدادي از مفاهيمي كه بصورت هنري منتشر كنند در مجله ها  روارد باسينس كه بر مي گردد به سال 1988 .

كوپروكاپلاك توصيف كرده است روش ABC كه حل مي كرد مسائل را از طريق يك سيستم مديريتي كه به آن بها مي داد از طريق سيستم مديريت كه بعلاوه اين سيستم ارزشي كه هستند اغلب قادرند تعيين كنند بدرستي قيمت واقعي را در توليدات كه ارزش پيدا مي كند با ارزش خدمات در نتيجه مديران مي توانند تصميم بگيرند كه متكي شوند بطور ناصحيح يا نادرست باشد با جزئيات مخصوصي كه تركيب مي شوند با نتيجه اي كه مي گيرند ماندن در يك حيطه  دلخواه درصدي از ارزش را به بهايي تخصيص مي دهد در ABC هويت آن را جستجو مي كند كه باعث مي شود در نتيجه ارتباط پيدا مي كند با موضوعات واقعي كه براي بهاي آن پيشنهاد مي دهند  يكبار از فعاليتهايي كه بصورت ارزشي پيشنهاد داده مي شود مي تواند بهاي آن را مشخص كند كه اين فعاليتها  توزيع مي كند بصورت وسيعي از محصولات كه مي تواند توليدات بيشتري را بوجود آورد . توجه مي كند به حوضجه هايي ديگري كه با روشهاي مختلف مي توانند منجر شوند به قيمت آن يا شارژ كنند بهاي بيشتري را براي محصولات بيشتر .

توصيف كردن جزئيات :

فعاليت قيمت گذاري ابتدا بطور دقيق توصيف شده در سال 1987 بصورت روبرت اسكاتلند و دبليوبرانز در يك بخشي از كتاب حسابداري و مديريت .

يك شاخه از مطالعات نتيجه مي دهد از مشغلات آلورد در مدرسه هاروات كه مشغول تدريس بود در سال 1987 آي اس بي اي 41-186 – 87584-0.

آنها نخستين پيشنهادات اصلي بودند در صنعت كارخانه هايي كه افزايش پيدا مي كردند بوسيله تكنولوژي و مهمترين محصولاتي كه ارتباط داشت آماده مي كند در دفتر قيمت گذاري براي مثال افزايش مي دهند بصورت اهرماتيك كه منجر مي شود به كتابخانه كه ارزش قيمت را كه مي تواند افزايش بدهد يا تنزل پيدا مي كند ارزش آن در اين دايره بعلاوه بها يا قيمت محاسبه مي شود بطور دلخواه در يك توقبعي از درصدي كه اجازه مي دهند كه ارزش آن كنترل شود هرگاه اين درصد از بها افزايش پيدا مي كند با تكنيكهاي جديد مي تواند بطور اشتباه آن را افزايش دهند زيرا قيمت دلخواه برابر نيست با تمام محصولاتي كه فراهم مي شود براي مثال يك محصولات ممكن است هزينه بيشتري براي ماشين داشته باشد ما محصول ×××× ما احساس مي شود كه ميان اين حوزه از قيمت گذاري و موادي كه ممكن است در آن بكار رفته باشد يكسان باشد و ابزاري كه براي توليد آن بكار برده مي شود ناشناخته باقي بماند وقت يكسان در يك ميدان از فعاليت درصد آن را براي تمام محصولات در نظر مي گيرند در نتيجه مي توان سهم محصولات يك مشترك بهاي يكساني داشته باشد كه آسيب پذيرترين قيمت براي محصولات ديگر نيز مي باشد .

مانند كارخانه هاي صنعتي كه امور مالي اين موسسات با محصولات گوناگوني مي تواند در عرض كنار يك محصولات واقع شود چنين اشخاص با هزينه هايي كه محاسبه مي شود بزرگترين نشانه هايي كه مي پذيرد هزينه هاي جالبي را براي امور مالي موسسات كه بايد توضيع شوند براستي بين مشتريان و توليداتي را كه به آنها مي دهند . فعاليتهاي قيمت گذاري توسعه پيدا مي كند بين براي كارخانه ها مي تواند قبل از كاربرد ابزار آن انجام دهند آن را اين توسعه پيدا مي كند كاربردي از ABC در موسسه مالي كه در حال حاضر ( حجم 3 در شماره 2 ) به وسيله ديچارد مساب ‏ ديويد كراورت و استوندر پيحشك نگاشته شده است آنها بودند همچنين كالاهاي بعدي در سال 1991 كه در ×××× -يكسان (دليوم 4 شماره 1) آمده است . در حوزه آزمايشگاهي و مواد به آساني ارتباط پيدا مي كند با كالاهاي واسطه اي كه مي توانند بدرستي مشكلاتي را در ارزش محصولات و قيمت آنها با كالاهاي بدون واسطه اي پيش بيابد اين محصولات با مشابه كالاهاي ديگر كه مشابه هستند نوعي از وزن را كه نياز به تخصيص  دادن قيمتها بر اين فرايندها است بكار برود اين اندازه گيري از كاربرد سهم دادن فعاليتها به محصولات با كالاهاي واسطه اي شناخته شده مي باشد براي مثال قيمت اين فعاليتها در بانگها تحويل مي شود مي تواند توصيف كند ديگر خدمات را براي اندازه گرفتن مدركي منتقل مي شوند  و رد و بدل مي شوند و اندازه گيري مي شود در تعدادي از نوع پول كه انتقال داده مي شود .

محدوديتها :

در هر فعاليتي با هر قيمتي رهبري مي شود هر فعاليتي كه قيمت گذاري مي شود مي توان مشكلاتي را در رابطه به محصولاتي كه براي مشتريان پيشنهاد مي شود نظارت كنند براي مثال حقوق و هزينه هاي رئيس و كارمندان اين قيمتها كه بايد از دست ندهد توضيع كالاها اما بزرگترين نظارتي كه انجام  مي شود قبل از اجراي ABC گر چه بعضي از بحثها ممكن است كه قادر نباشد قيمتها را تخصيص بدهد به كالاهاي اساسي كه مهمترين اهداف شناخته شده در ABC است كه فراهم مي كند اطلاعاتي از مديريت را بنابراين آن نيست دليلي براي تعيين كردن قيمت براي توانايي ميديريت را . مديران محاسبه مي كنند كه بيافرينند روشهايي را كه گزارش دهنده براي كالاهاي بي واسطه در حالتهايي كه گزارش داده مي شود .

منابع و ماخذ : 

نظارت و بهاي فعاليتها – رشته X 35 .

هزينه يابي بر مبناي فعاليت :

تجزيه و تحليل محصولات و مشتريان براساس سود آوري :

هزينه يابي بر مبناي فعاليت :

(ABC ) روشي است در حسابداري كه براساس حجم قيمتها محاسبه مي شود و قيمت گذاري براساس اعتقاد مشتريان وفادار نسبت به شرح محصولات منفعتي را در تجارت براي خودشان و مشريان دارد . براساس مطالعاتي كه بر منافع مشتريان صورت گرفته براساس نياز آنها نيست  كه به صورت سود محاسبه مي شود . ABC يك روش نرخ گذاري است كه مي تواند سرمايه ها را مشخص كند كه توليدات و خدمات قرنها است ، با اين اساس تعيين و سازماندهي مي شود كه مي تواند تعدادي از رويدادها و فرايندها را در توليدات و خدمات محاسبه كند در نتيجه نرخ گذاري هر فعاليتي به بخش مديريت براساس نمودارهاي ارزشي مي تواند مهمترين مشاركت اجرايي آزمايش شود . قيمت  ها در حسابداري به صورت تاريخ ثبت مي شود كه ارتباط به بهاي كالاهاي اساسي كه پر بار هستند مي تواند براساس سود و منفعتي  كه در فعاليتها دارد نرخ گذاري شوند .
-توصيف مي كند منافع مشتريان را در ارائه توليدات و خدمات كه از اين طريق به مشتريان مي رسد .

-تعيين مي كند توزيع و فرمهاي از امور مالي 

-بدرستي نرخها و قيمتها از ود و منافعي كه با تغييراتي در بار كيفيت محصولات بوجود مي آيد همايت مي شود و آن را در يك ساختار و نرخ منابع آن سازماندهي مي شود .

-به آساني عامل هايي هستند كه در امور مالي قيمت گذاري مي شود .
-نرخ فعاليتها و فرايدهاي كاري كه بر روي كالاها انجام مي گيرد تعيين مي شود .

-بهترين نرخ در قيمت بازار 

-به تنهايي پيشنهاد هايي كه در ارائه محصولات خدمات داده مي شود .

با نرخ گذاري در فعاليتهاي خدماتي و ارائه محصولات  در مورد مشتريان اظهار مي دهند و كسر مي شود از نرخ توليدات و مي تواند خدماتي را به مشتريان ارائه دهد . و از اين طريق منافعي به آنان برسد . اين روش بخشي است كه محصولات و خدمات به مشتريان را به خاطر موقعيت كه در توليدات خدمات به درستي ارائه داده مي شود مجزا كند .

ABC تحت شرايطي مي تواند بهاي ارزشي آن با توجه به كارگيري كاركنان اضافه نمايد كه ارزشي هر فعاليتي مهمترين بخش شناخت سود او را در اين فرايندهاي مهم در طي دوره ها بررسي كند كه منجر مي شود عناصر و فعاليتهاي ارزشي را به صورت موثري نظارت نمايد.  ABC با توجه به تعهدات كه در بازار نياز است كمك مي كند كه به نحو بهتري و با شرايط مهمي نرخ توليدات را با كيفيت خوبي بررسي كند و براساس آن به نفع مشتريان محصولات خوبي را ارئه دهد . تصميمات مديران در اين فرايند ها با توجه به تعهداتي كه دارند آها را تا در مي سازد كه  آماده كند نرخي را براي مشتريان كه رضايت آنان را جلب نمايند . بسياري از شركتها در ABC مربوط مي شود به ارزشي براي مشتريان قائل هستند كه مي تواند به ميزان ارزشي مديران را محاسبه كنند . و همچنين قادر است كه متعهد مي شوند كه در يك مدل از ارزشي كه براي اهدافي كه دارند مي تواننند پيشنهاد دهند كه نظارت بر فعاليتهايي از قيمتها را در (ABC ) به صورت روش ديناميك در يك بخش مهمي ارائه دهند يا بررسي كنند . اين فعاليتها براساس نرخ كه تعيين مي شود مي تواند رقابت را در ميزان نرخ گذاري ايجاد كند كه ارزش آن از دو طرف به سود مشتريان راضي و نگه داشتن آنها براي شركت مي باشد . اين فعاليتها يا نرخي كه در ABC وجوددارد به آساني به دست نمي آيد . هر گاه فعاليتهاي مخصوصي كه انجام مي گيرد به صورت نرم افزار ها مي تواند براي محاسبه آن كمك كند تا نرخ اين محاسبات را آسان گرداند . بنابراين روبرت كالپان را ستوان اندرسون  نرخ فعاليتها را براساس تقاضا پيشنهاد كردند و آن را تعيين مي كند . روش جديدي كه در كنار اين مشكلات ارتباط دارد نمودار بزرگي از ABC است كه توسط (HBR در نوامبر 2004 ) به وسيلع مديران بيان شد كه منابع و تقاضاي بازار به اين بخش از محصولات و مشتريان اشاره مي كند و آن ارتباط دارد به مصرف و بهايي است  كه مورد بازديد قرار مي گيرد در اين مواقع آن را رسم مي كنند براساس روشهاي نرخ گذاري كه به صورت ساده اي در يك گروه از منابع و حالتهايي از دو پارامتر بيان مي شود . چگونگي نرخ در يك واحد از توانايي منابع تهيه مي شود . مي تواند مجموعه اي از نظارت را در نمونه ها در يك بخش بوجود آورد و تقسيم شود به وسيله مجموعه  از تعداد دقيقه هايي كه كاركنان در آن ارائه دهند و ( تخمين زده مي شود از يك مشاهده به وسيله مديريت ) . اين موقع رسم مي شود روش ABC حل مي كند درآمد را به صورت تكنيكها با روشهاي جدي كه مشكلاتي جدي در رابطه با مسائل ارتباط دارند با كاركانن به صورت حياتي كه مورد نياز است .
در اين صورت وقتي پرسيده مي شود از تخمين زدن فعاليتهاي كاركنان  كه چگونه تغيير مي كند گزارش  داده مي شود با تغييراتي از 100 درصد . مديران بايد محاسبه كند . نرخ بيكاري از كاركانشان كه بيكار مي مانند . اين روش حمايت مي كند از معاملات آينده كه قادرند در روش ABC برخورد كند به صورت پيچيده از دنياي واقعي كه عمل مي كند و نشان مي دهند چگونگي ويژگيهاي مشتريان خود را و فعاليت با اين ويژگيهايي كه پيشرفت مي دهند به موقع آن را تغيير مي دهند .
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